
 
 
 

 در و تحول مفهوم قدرت   تكنولوژيفرا

 الملل  روابط بين
 

0Fالرضا وحيدي موسي
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 چكيده
گيـري   و شـكل هـا   فراتكنولوژيالملل در نتيجه توسعه  با تغيير عرصه سياست بين

ها، منافع، مفاهيم و قلمرو سياسي  عرصه سياست هنجاري، زمينه ساخت مجدد هويت
المللي، شتاب تغييرات نهادي، توسعه فراينـد بـه    فراهم شده و به تشديد تعاملات بين

غيردولتـي  يـافتن هنجارهـا و افـزايش نقـش بـازيگران       اهميـت  ،هم پيوستگي جهاني
اعمال آن نيز متحول سازوكارهاي نحوه برداشت از قدرت و  ،است. در نتيجهانجاميده 
بررسـي مفهـوم قـدرت بـا توجـه بـه        ،تر شـده اسـت. هـدف ايـن نوشـتار      و پيچيده

الملل و توسعه چارچوبي مفهومي است  هاي ايجادشده در عرصه سياست بين گرگونيد
مفهوم سنتي قدرت و رابطـه آن بـا   ابتدا  ،كه تمام ابعاد آن را پوشش دهد. بدين منظور

هـا در تغييـر عرصـه سياسـت      تكنولـوژي فرانقش  ،شود و سپس تكنولوژي بررسي مي
 خواهد شد.  بيانقدرت ثير آن بر مفهوم أتالملل و  بين

قدرت اجباري، قـدرت سـاختاري، قـدرت نهـادي، قـدرت مولـد،       فراتكنولوژي،  :ها واژهكليد
 قدرت نرم، فراقدرت.
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 مقدمه
نشـانگر شـروع    ،اي هاي اطلاعـاتي، الكترونيكـي، اجتمـاعي و رسـانه     ظهور و توسعه شبكه

1Fهـا  فراتكنولـوژي الملل است.  تري در روابط بين دوران تازه و پيچيده

 ،يـا بـه عبـارت ديگـر    و  1
در مقيـاس جهـاني گسـترش يافتنـد،      90كه از اوايل دهه ،ارتباطي -هاي نوين اطلاعاتي فناوري

المللـي و تغييـر مفـاهيم اصـلي روابـط       افـزايش تعـاملات بـين    ،موجب شتاب تغييرات نهادي
ته و مراتبـي گذش ـ  ها، ضمن تغيير نظـم سلسـله   اند. اين تكنولوژي الملل از جمله قدرت شده بين

هـا و منـافع    هـا، اولويـت   ها، ايـده  بر قدرت، تواناييتأثير شگرفي هاي جديد،  دهي هويت شكل
 اند. الملل گذاشته عرصه سياست بين بازي در قواعد و بستر ،نتيجه ها و افراد و در دولت

الملـل در نتيجـه توسـعه     اين مقاله اين است كه با تغيير عرصـه سياسـت بـين   اصلي فرضيه 
الملـل   عرصـه روابـط بـين   هاي اعمال قدرت در  دامنه و مكانيسم، ابعاداشكال، ، ها ژيفراتكنولو

با تغيير بستر رو،  و از ايناجتماعي است  اي تر شده است. قدرت برساخته بسيار متنوع و پيچيده
بـر   ديگر صـرفاً اين واژه كند.  آن نيز تغيير مي شكلالملل، برداشت از آن و  اجتماعي روابط بين

، بلكـه برعوامـل غيرمـادي مثـل هنجارهـا،      شـود  تعريـف نمـي  ي سرزمين و عوامل مـادي  مبنا
از يـك سـو موجـب     ،هاي مـذكور  . توسعه فناورياستدانش و اطلاعات نيز متكي ها،  گفتمان

تقويت جامعه جهاني و اهميت افكار عمومي و در نتيجـه كـاهش مطلوبيـت قـدرت سـخت و      
در شدن مفهوم قـدرت    باعث پيچيدگي و چندبعدي ،گركاربرد نيروي نظامي شده و از سوي دي

 .اي، نرم و غيره شده است همچون اجباري، نهادي، مولد، ساختاري، رابطهاشكالي 
هـاي   شـكل اما به ابعاد و  ،داشتهالملل  اهميت بالايي در روابط بين ،قدرت از زمان توسيديد

محققـين روابـط    ،گذشـته  . درهاي پيچيده اعمال آن كمتر توجه شده اسـت  مختلف و مكانيسم
گرايـي   ثير مكتـب واقـع  أيا ساختاري تحت ت و هاي اجباري شكل قدرت را بيشتر در ،الملل بين

هـدف ايـن نوشـتار     ،كردند و به ديگر وجوه آن توجه نداشـتند. در نتيجـه   مطالعه و بررسي مي
لملل و توسـعه  ا هاي ايجادشده در عرصه سياست بين بررسي مفهوم قدرت با توجه به دگرگوني

همانگونه كـه   در عين حال،هاي قدرت را پوشش دهد.  چارچوبي مفهومي است كه تمام شكل
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هاي مختلفـي اعمـال    در شكل قدرت .مورد منازعه است يقدرت مفهوم« :دبليوگالي گفته است
 ) 1(»تعريف و درك يكساني از آن وجود ندارد. ،بنابراين .هاي متنوعي دارد و جلوهشود  مي

هـاي سـنتي از قـدرت در     برداشـت ابتـدا  مفهوم قدرت،  به منظور فهم بهتر ،ين تحقيقا در
و نقـش  ها  تكنولوژيظهور فرا ،شود. سپس الملل و رابطه آن با تكنولوژي بررسي مي روابط بين

بيان خواهـد شـد. در   قدرت مفهوم  ربثيرآنها أو ترابطه  الملل و تغيير عرصه سياست بين درآنها 
از نـويني  سازي  فهومالمللي، م شود با توجه به تحولات ايجادشده در محيط بين ميتلاش  ،ادامه

در  قـدرت  هاي نوين  اين شكل در نهايت، .آن را پوشش دهداشكال كه تمام  قدرت ارائه شود
  الملل بررسي خواهند شد. هاي مختلف روابط بين چارچوب تئوري

 

 ابطه آن با تكنولوژيالملل و ر مفهوم سنتي قدرت در روابط بينالف. 
الملل، اكثر محققين، هم در مـورد نقـش    اهميت قدرت در روابط بينتاريخ طولاني رغم به 

از نظـر افـرادي    ،اين اختلاف و تنوع در تعريف قدرت .قدرت و هم طبيعت آن اختلاف دارند
 ـ ،) يكي از تعاريف مشهور در مورد قدرت2ساز است.( همچون رابرت گيلپين مشكل ه متعلق ب

2Fرابرت دال

 Bبـازيگر كه  شود باعث  A بازيگرقدرت عبارت است از اينكه  ،است. از نظر وي 1
مبتنـي بـر درك مكتـب     ،داد. ايـن تعريـف   صورت انجام نمي اين غير كه در كاري را انجام دهد

دهـد.   عوامل مادي همچون قدرت نظامي اهميت زيادي ميبعد اجبار و  است كه به گرايي واقع
مطالعه قدرت  برداشت از قدرت نيز تأثيرگذاشته و در ،توجه زياد به نيروي نظامي اين اغراق و

بـه عنـوان مطالعـه توانـايي      ،برخي مطالعات معاصر الملل وحتي در تئوري سنتي روابط بين در
موجب شده تا ديگر ابعاد آن  ،براي شروع جنگ تعريف شده است. اين درك محدود از قدرت

 )  3ه آن اهميت كمتري داده شود. (ناديده گرفته شده يا ب
 3F2»قـدرت عناصـرملي  « متكي بـر  ،الملل روابط بين مربوط به تحليل قدرت درسنتي  رويكرد

رفـاه مـادي،     سـرزمين،  كه ميزان قدرت كشورها را برحسب عواملي همچـون جمعيـت،  است 
 م،قـرن بيسـت  از نيمـه دوم   ،بـه تـدريج  اما  ؛كند ميزان نيروي نظامي و قدرت دريايي محاسبه مي
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اي بـه عنـوان    قبلي را با چالش مواجه كـرد. قـدرت رابطـه    رهيافت 4F1»اي قدرت رابطه«يكرد رو
 Bموجـب تغييـر در رفتـار بـازيگر     A ، رفتار بازيگرآنكه در  شود نوعي عليت توضيح داده مي

شـد.  با عقايد، انتظارات و آنچه زمينه كنش است، مـي  ها،  شامل باورها، ديدگاه نيز رفتار شود. مي
به قدرت به عنوان نـوعي رابطـه، موجـب     ،به عنوان منابع مادي ،تغيير رويكرد از مفهوم قدرت

هـاي مختلفـي چـون     اي از قدرت توسط رشته هاي قدرت شد. اين درك رابطه تحول در تحليل
 )4(شناسي، اقتصاد و علوم سياسي توسعه داده شده است.  شناسي، فلسفه، جامعه روان

گـذاران مفيـدتر    از اين دو رويكرد براي سياست پرسش اين است كه كداميكدر اين ميان، 
بـراي  اي احتمـالاً امـري روزمـره و عـادي      است؟ ناي برآن اسـت كـه رويكـرد قـدرت رابطـه     

جذابيت بيشتري بـراي   ،، اما قدرت به عنوان برخورداري از منابعاستمداران و رهبران  سياست
قدرت به معناي منابع  ،دهد. علاوه بر اين تر نشان مي لموسچون قدرت را واقعي و م ؛آنها دارد
) 5(كنـد.  ، پيـدا مـي  كه اهميت زيادي بـراي رهبـران دارد   ،ها، ارتباط بيشتري با جنگ و توانايي

 نـاتوان  بيني قدرت بسيار پيشدر اين است كه عناصر ملي بر پايه قدرت تحليل ضعف رويكرد 
كنـوني  ويتنام و يـا جنـگ   نتوانست در جنگ نظامي  يلارغم داشتن توانايي بابه است. آمريكا 

به دليل برخي نقاط ضـعف،   ،در اين زمينهعناصر ملي مفهوم قدرت  بنابراين، .عراق پيروز شود
 ارد. تبييني پائيني دتوانايي 
اما هنـوز   ،اند محققين زيادي به تحول مفهوم قدرت كمك كرده ،طول پنجاه سال گذشته در

الملل نفوذ دارد و موجـب مشـكلاتي در تحليـل     ملي در متون روابط بين رويكرد عناصر قدرت
 )6:(باشد قدرت شده است كه برخي از آنها به شرح زير مي

گاهي اوقات منـابع   عناصرقدرت ملي تأكيد دارد، ررويكردي كه ب . مشكل بالقوه قدرت:1
كـاركرد قـدرت در   گيرد. مشكل اين رويكرد اين است كه آنچـه   قدرت را با قدرت يكسان مي

بـراي  شود، ممكن است استعداد قدرت در موقعيت ديگر فرض شود.  يك موقعيت ارزيابي مي
شود، ممكـن اسـت همزمـان     مقابل يك كشور مي ذخاير نظامي كه موجب بازدارندگي در مثال،

صحبت در مورد قدرت كشـورها  بنابراين،  ديگر شود. كشور موجب شروع مسابقه تسليحاتي با
 معني است. كردن دامنه و قلمرو آن بي بدون توجه به مشخص ،منابع و تواناييبر حسب 
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كه در يك  ،قابليت تبديل به موردي مربوط است كه منابع قدرتمشكل قابليت تبديل:  .2
پـول   بـراي مثـال،  در موضوع و يا قلمرو ديگر نيز استفاده شود.  ،ستاموضوع يا قلمروي مفيد 
الملل، شبيه  ل تبديل است. برخي برآنند كه نقش قدرت در روابط بيندر بازار اقتصادي منبع قاب

كننده است. منظـور از قابليـت    اين براي تحليل قدرت گمراه .نقش پول در بازار اقتصادي است
اين  بنابراين، .فرضي منابع قدرت است نه استفاده از مقدارهاي متفاوت تبديل، استفاده از مقدار
 يابد، درست نيست.   ع قدرت، قابليت تبديل آن افزايش ميتفكر كه با افزايش مناب

كه مبتني بر تعريف ماكس  ،الملل روابط بين تعريف شايع از قدرت درمندي: مشكل نيت .3
قدرت عبارت است از موقعيتي كه يـك   ،مندي قدرت توجه دارد. از نظر وبر نيت هب ،وبر است

هـاي   مقاومـت  بـه رغـم  هـاي خـود را    اسـت بازيگر در درون روابط اجتماعي قرار دارد كه خو
دارد كه بخواهد كاري را انجام  توجه A مندي بازيگر نيت بهكند. اين تعريف  ديگري اعمال مي

بـراي   .سازي مجدد قدرت بر پيامدهاي ناخواسته نيـز توجـه شـود    اما لازم است درمفهوم ؛دهد
 ايمنفي بـر  ياخواسته مثبت كه پيامدهاي نا گيرد تصميمي مي ،يك كشور درعرصه داخلي ،مثال

 ديگران دارد. 
 

 ب. رابطه قدرت با تكنولوژي
ثيرگذاري بر پيامـدهاي خـاص تعريـف    أبراي ت آناگر قدرت، ظرفيت يا توانايي دارندگان 

الملـل   روابـط بـين  هاي بازيگران سنتي  تواناييقدرت و افزايش شود، تكنولوژي موجب تقويت 
از نظر والتز، تكنولوژي موجب توزيع قدرت در  )7.(شود مي هاي فراملي ها و شركت مثل دولت

5Fبرامان ساندرابه نظر )8شود.( و افزايش توانايي نظامي بازيگران ميالمللي  بينسيستم سطح 

نيز  1
متوجـه  بيشـتر  بـر قـدرت،     تكنولـوژي  تأثيرهاي اوليه توسط محققين در خصوص  سازي  مفهوم

 ند: ا هدرت را بيشتر در سه شكل بررسي كردقآنها و  هبودو يا اجباري قدرت ابزاري 
ـ ابزاري: قدرتي كه رفتار انسان را با انحصار برجهان مـادي و از طريـق نيـروي فيزيكـي     1

 دهد.  شكل مي
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ـ ساختاري: قدرتي كه رفتار انسان را با انحصار و كنترل جهان مادي و اجتماعي از طريق 2
 دهد.  قواعد و نهادها شكل مي

6Fـ نمادين3

هـا،   درتي كه رفتار را ازطريق كنترل برجهان مادي، اجتماعي و از طريق ايـده ق :1
 )9(دهد. كلمات و تصاوير شكل مي

بعدي فرض و بيشـتر بـر قـدرت     الملل، قدرت مفهوم تك روابط بين هاي سنتي در برداشت
تكنولوژي نيز بـر قـدرت محـدود بـود و تنهـا نقـش        تأثيرشد و  كيد ميأاجباري و ساختاري ت

زمينـه   وتر است  بسيار عميق و گسترده ،ها بر مفهوم قدرت فراتكنولوژي تأثيراما  ؛زاري داشتاب
صرف توجه به رابطه بنابراين،  .دگرگوني عميق و گسترده را در مفهوم قدرت فراهم كرده است

المللـي دارد. در   توان تبييني ضعيفي براي تحولات جديد بين ،سنتي مفهوم قدرت با تكنولوژي
 اري  و ساختاري بررسي خواهد شد.وجوه مختلف قدرت، اشكال قدرت اجب بخش
 

 الملل عرصه سياست بينآن بر  تأثيرو فراتكنولوژي . 1
هاي نـوين اطلاعـاتي    فناوري ،و يا به عبارت ديگرساندرا ها به تعبير  فراتكنولوژي منظور از

ازتركيـب  عبـارت اسـت    ،تنـد المللي گسـترش ياف  در عرصه بين 90ارتباطي كه از اوايل دهه  -
متشكل محيط مجازي  نوعي ،كمك يكديگر افزارهايي كه با نرمو  هاي گروهي كامپيوترها،رسانه

تفـاوت و برتـري   دهنـد.   تشـكيل مـي  المللي  در عرصه بينرا و ارتباطي هاي اطلاعاتي  از شبكه
هـا   كنولـوژي هاي صنعتي مدرن ايـن اسـت كـه فرات    ها نسبت به تكنولوژي كيفي اين تكنولوژي

ارتبـاط   ،موجب سرعت و دگرگوني در ماهيت تعامل و ارتباطـات جامعـه بشـري و همچنـين    
المللي در ابعاد اقتصادي، سياسـي،   انسان با محيط اطراف و شتاب تغييرات نهادي در عرصه بين

به حدي  ها ي ايجادشده توسط اين تكنولوژيها اهميت شبكه )10(.ندا فرهنگي و اجتماعي شده
7Fانـد. روزكـرانس   منظرهاي مختلف به آنها توجه كرده الملل از كه اكثر محققين روابط بيناست 

2 
8Fبه دولت مجازي، ديبرت

9Fو آركولا 3

10Fاي، اسپار به امنيت شبكه 4

11Fاي وگريفي به بازارهاي شبكه 5

6   

                                                                                                                                        
1 . symbolic 
2 . Rosecranse 
3 . Deibert 
4 . Arquila 
5 . Spar 
6 . Gereffi 
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12Fماتئوس هاي فراملي، شركتبه 

13Fوسكينك 1

14Fهـا وكـوهن   NGOحمايـت  هـاي مـورد   به شبكه 2

و  3
15Fناي

بـه دليـل    ،الملـل  انـد كـه درعرصـه سياسـت بـين      ي اطلاعـاتي اشـاره كـرده   هـا  به شـبكه  4
 دو. اهميت يافته و ويژگي غيرمرزي و خودمختار دارند ،قدرت و فرهنگ تغييرفرايندهاي توليد

 كاهش انحصار به ، منجرو اطلاعاتي هاي ابزارهاي ارتباطي كاهش هزينه شدن و تحول ديجيتالي
المللـي و   هـا و افـزايش تعـاملات بـازيگران بـين      توسـط دولـت  اطلاعات و ابزارهاي ارتباطي 

 )11هاي نهادي قبلي شده است.( ها با شكل جايگزيني اين شبكه
16Fبيل كولمـان 

معتقـد اسـت مـا درآغـاز سـومين انقـلاب صـنعتي هسـتيم كـه بـا توسـعه             ،5
 ،بودندها  هاي قبلي كه دركنترل دولت ايجاد شده است. برخلاف رسانه ديجيتاليهاي  تكنولوژي
مراتـب   ، بسـتر و سلسـله  امحتـو  ها حالت تعاملي دارند و موجب تغييرات عميقـي در  اين رسانه

 ،) گسـترش روزافـزون شـبكه جهـاني اينترنـت و تلفـن همـراه       12اند.( موضوعات جهاني شده
 2) و بـيش از  13ميليارد كـاربر اينترنتـي(   5/1دهد. اكنون بيش از  اهميت اين حوزه را نشان مي

) در جهان وجود دارد كـه در فضـاي مجـازي و خـارج از     14كننده تلفن همراه( استفاده ميليارد
 . هستندها با يكديگر در ارتباط و تعامل  ثر دولتؤكنترل م

بـه دو روش متمـايز    ،الملل تغييرات تكنولوژيكي بر عرصه سياست بين تأثير ،از نظر سينگ
 دهد: رخ مي

بـازيگران  توانـايي  باعث افزايش يـا كـاهش    ي جديدها تكنولوژي انداز ابزاري، ـ ازچشم1 
 شوند. ها، طبقات و نهادها مي ها،گروه اجتماعي، مثل دولت

درك  و هـا  تواننـد هويـت   مـي  ،تـر و غيرمحسـوس   ـ به روش تكويني و درسـطح عميـق  2 
 ) 15بازيگران اجتماعي ازخود را تغيير دهند.(

17Fاز نظر رونالد ديبرت

بـر عرصـه   هـا   يـا فراتكنولـوژي  طلاعـاتي  هـاي ا  پيامد تكنولوژينيز  6
 :  از عبارت است ،الملل سياست بين

                                                                                                                                        
1 . Mathews 
2 . Sikkink 
3 . Keohane 
4 . Nye 
5 . Bill Coleman 
6 . Ronald Deibert 
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هــاي غيردولتــي و  هــاي فراملي،ســازمان افــزايش نقــش بــازيگران غيردولتــي (شــركت -1
NGO(ها. 
 الملل. اهيم روابط بينـ پيامد اجتماعي و سياسي آن بر مف2
 )  16(.المللي بازيگران بين  هويتبازتعريف ـ 3

18Fان ساندرااز نظر برام

قواعـد   چون موجب تغيير سياسي مهم هستند، نظر ها از ،فراتكنولوژي1
تغييـر وزن نسـبي    و ساختارهاي پايـدار پيشـين   الملل، گسست در عرصه سياست بين بازي در
هـا باعـث    اين شبكه ،نيز بيان كرده استبريت يهمانگونه كه د )17د.(نشو بازيگران مي موقعيت

كننده تعاملات نباشد و فضـاي سـرزميني كـه هويـت      هدايت عاملا شوند سرزمين ديگر تنه مي
19Fو ابرفضا دوكرد، دچار چالش ش ها را تعيين مي دولت ـ ملت

 )18.(بداهميت يا 2
صـلاحيت و شايسـتگي    ،هاي اطلاعـاتي  گسترش تكنولوژي، روزنااز ديدگاه  در عين حال،

ها را كاهش داده و اين منجـر   دولت شهروندان و ميزان و ظرفيت تعامل آنها را افزايش و اقتدار
الملـل شـده اسـت. جهـان سـنتي       ترشـدن آن و ظهـور عصـر پسـابين     به تغيير ساختار و فشرده

محور، جايگزين عرصه سياسي جديدي شده كه متشـكل از بـازيگران متنـوع و     آنارشيك دولت
غيـر   موجـب فروپاشـي زمـان،    ،باشـد. ايـن تحـول    گسترده غيردولتي، فراملـي و فروملـي مـي   

شدن فضاي سياسي،كاهش موانع سرزميني، تمركززدايـي از اقتـدار دولتـي و تكثـر در      سرزميني
 )19تدبير امور جهان شده است. (

المللـي داشـته    تغييـر سيسـتم بـين    نقش مهمي در ،در طول تاريخ ،تكنولوژي ،به طور كلي
ذاتي سـاختاري   است. تكنولوژي براي سيستم دروني است، چون ظرفيت تعامل سيستم به طور

الملـل را از   است و تكنولوژي جزء مهم ظرفيت تعامل است. تكنولوژي، عرصـه سياسـت بـين   
20Fدهـد. از نظـر هـررا    ها، قدرت و رفاه كشورها تغييـر مـي   ثير بر تواناييأطريق ت

هـاي   سيسـتم  ،3
غـم  ر بـه  گذارنـد.   و توانايي تعامل بـازيگران تـأثير مـي    امحتو كه بر تكنيكي نوعي نهاد هستند

الملـل   هاي سـنتي روابـط بـين    الملل، تئوري ارتباط نزديك بين تكنولوژي و عرصه سياست بين
 ) 20اند.( توجهي به اين ارتباط نكرده

                                                                                                                                        
1 . Braman Sandera 
2 . hyperspace 
3 . Herrera 
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21Fتامپسون

22Fدرتئوري چرخه درازمدت جلودارينيز  1

به ارتباط بين تكنولوژي و تغيير سيستم  2
الملـل رخ   وقتي در سيستم بيناشاره كرده است. بر اساس اين تئوري، تغييرات ساختاري كلان 

منجر به تغيير توزيع قدرت و ناآرامي امر دهد كه يك قدرت بزرگ در حال افول باشد. اين  مي
برخـوردار اسـت،    كشور ديگري كه از رشد اقتصـادي و تكنولـوژيكي برتـر    ،در نتيجه .شود مي

وم پيشـروبودن  مرحلـه د  ،از نظر وي شود. جايگزين قدرت قبلي شده و چرخه ديگري آغاز مي
 )  21آغاز شده است.( 90از اوايل دهه  ،هاي اطلاعاتي آمريكا به دليل تكنولوژي

23Fيريبول ديويد

عرصه سياست واقعي بر جهـان حـاكم    ،سال گذشته 50است كه در معتقد نيز 3
هـاي   در نتيجـه گسـترش شـبكه    ،بوده كه ويژگي آن موازنه قدرت، جنگ و نزاع بود، اما اكنون

24Fگيري عرصه سياست شبكه هد شكلاطلاعاتي، شا

هستيم كـه مشخصـه آن تشـديد وابسـتگي      4
25Fآركـيلا ) به  اعتقاد 22.(استتنيدگي حوزه فعاليت بازيگران دولتي و غيردولتي  متقابل و درهم

5، 
26Fمنـد  گيري عرصه سياست انديشـه  هاي مجازي منجر به شكل گسترش شبكه

شـده اسـت. ايـن     6
27Fاي ذهن و فكربه معن noosاصطلاح از كلمه يوناني 

گرفتـه شـده اسـت. بـرخلاف دو حـوزه       7
28Fقبلي، اين قلمرو كمترتكنولوژيك است و به بـاور تيـل هـارد   

آگـاهي جهـاني    ، موجـب رشـد  8
گيري جامعه مدني جهاني و اهميت نقش بازيگران غيردولتـي و   . اين فضا موجب شكلشود مي

كـه   و افـراد هسـتند  هـا  NGO افكار عمومي خواهد شد. محرك اصلي ايجـاد فضـاي انديشـه،   
و هنجـاري و كـاهش قـدرت     يگسترش اصـول اخلاق ـ  ،خواستار آزادي اطلاعات و ارتباطات

ها، همكـاري بـا ايـن قلمـرو و بـازيگران       . يكي از عناصر اصلي قدرت دولتباشند ميها  دولت
 )23غيردولتي است. (

د نگذار مي افراد تأثيرها و  هاي دولت و اولويتها  توانائي برها  فراتكنولوژي ،به طور خلاصه
الملـل بـه    د. عرصـه سياسـت بـين   نشو المللي مي بين تمنجر به تغيير ساختار سياس ،در نتيجهو 

هـا بـه عنـوان بـازيگران يكپارچـه و       دولت ،شود كه درآن پايان مدل ايستا و نيوتوني نزديك مي

                                                                                                                                        
1 . Thompson 
2 . leadership long sycle perspective 
3 . David Bollier 
4 . netpolitik 
5 . Arquilla 
6 . noopolitik 
7 . mind 
8 . Teilhard 
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يط جديـد  كردنـد. مح ـ  گرايانه در درون سيسـتم عمـل مـي    در چارچوب قواعد تعين خودمحور
شود كه بسيار پويـا و پيچيـده    المللي به مدل مكانيك كوانتومي با بازيگران متعدد نزديك مي بين

ثيرات أت ـ در عـين حـال، بـه رغـم    ) 24كننـد.(  است و نيروهاي غيرمادي در آن تغيير ايجاد مـي 
منازعه المللي، پيامد آن به دليل تداوم  گيري محيط جديد بين هاي نوين در شكل گسترده فناوري

 )25مشخص نيست.( هنوز كاملاًبين عرصه دولتي و غيردولتي، درتمامي ابعاد 
 

 الملل آن بر مفهوم قدرت در روابط بين تأثيرو فراتكنولوژي . 2
اطلاعـاتي و اهميـت جامعـه جهـاني،     هـاي   شـبكه تشـديد  هـا و   گسترش فراتكنولـوژي با 

ديل شده، بلكـه بـر نحـوه اسـتفاده از     از قدرت تب ياطلاعات، دانش و هنجارها نه تنها به شكل
 )26ديگر اشكال قدرت نيز سلطه يافته و سازوكار اعمال آنها را تغييرداده است. (

هـا، كـاهش    هاي اطلاعاتي موجـب كـاهش اقتـدار دولـت     تكنولوژيبر آن است كه كراس 
29F) ليفين27شود.( احتمال جنگ و افزايش قدرت افراد مي

اي ه ـ كـه تكنولـوژي  نيز معتقد اسـت   1
هــاي تروريســتي  هــاي مــدني و حتــي گــروه هــا وگــروهNGOيــابي  اطلاعــاتي باعــث قــدرت

30F)  به باور اسپار28شود.( مي

رساني براي پوشش مسـائل مربـوط بـه     هاي اطلاع تمايل شبكهنيز  2
و موجـب تقويـت نظـارت عمـومي بـر       دهد ميها را تحت فشار قرار  نقض حقوق بشر، دولت

31F) بـه اعتقـاد سـينگ   29خواهد شـد.( آنها و محدوديت قدرت رفتار آنها 

 هـا،  يژتكنولـو ايـن   ،3
عرصـه رقابـت   ند تا از نك هاي بيشتري براي كشورهاي ضعيف در اقتصاد جهاني فراهم مي بديل

32Fمانوئل كاسـتل از نظر ) 30حذف نشوند.(المللي  و قدرت بين

 ،المللـي  محـيط جديـد بـين   در  ،4
ها  به  ابزار مهم قدرت دولت ،ها و تصاوير رل ايدههاي اطلاعاتي و از طريق آنها كنت كنترل شبكه

33Fكوفزديويد رو )31.(ه استشد تبديل 

34Fظهور عرصه سياسـت مجـازي   بانيز معتقد است كه  5

6، 
هـاي   شـبكه نيـز  ليفين ديدگاه  از )32.(شود ميقدرت خام توسط قدرت اطلاعات دچار چالش 

                                                                                                                                        
1 . Liffin 
2 . Spar 
3 . Singh 
4 . Manuel Castells 
5 . David Rothkopf 
6 . cyber politik 
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 ـ   تعريف موضوعات را عوض مي فقطاطلاعاتي نه  اجـازه  غيردولتـي  ه بـازيگران  كننـد، بلكـه ب
   )33.(نمايندي در عرصه سياست جهاني ايفا تر دهند تا نقش مهم مي

 الملـل، رابطـه بـين قـدرت و تكنولـوژي صـرفاً       هاي سنتي روابط بين برخلاف درك تئوري
 :تر است و به شرح زيرمي باشد بلكه بسيار گسترده و عميق ،ابزاري نيست

منـد   المللي وجايگزيني عرصه سياست انديشه يد سيستم بينها در بازتول نقش فراتكنولوژي .1
 .با عرصه سياست واقعي

 شود.   المللي مي باعث بازتوليد هويت بازيگران بينها،  تكنولوژيفراروشي كه  .2
اي و محروم از مزاياي اجتماعي و اقتصادي را قـادر   هاي حاشيه كشورها و گروهروشي كه  .3
 ياست جهاني ايفا كنند.تري در عرصه س سازد تا نقش مهم مي
35Fالملـل مثـل پساسـاختارگرايان    ديدگاه برخي رويكردهاي روابط بـين  از .4

رطـول تـاريخ،   د ،1
انـد و احكـام جهـان اجتمـاعي در قالــب      اي متقابـل شـكل گرفتـه    قـدرت و دانـش در رابطـه   

هـا موجـب اهميـت      توسـعه ايـن تكنولـوژي    بنابراين، .حقيقت يافته است ،هاي خاص گفتمان
 )34(المللي شده است. ها در عرصه بين تمانقدرت گف

مـادي  كه قدرت،كمتر متكي بر فضـاي سـرزميني و منـابع     اند باعث شدهها  تكنولوژياين  .5
هـا بـه ابـزار مهـم      هـا و فرهنـگ   باشد و كنترل فرايندهاي توليد دانش، اطلاعات، باورها، ايـده 

 )35قدرت سياسي بازيگران تبديل شود.(
 

 الملل در روابط بيندرت سازي نوين ق مفهومج. 
اند برداشـت   ، برخي محققين تلاش كردهگرايانه واقعمحدوديت تعريف  خروج ازبه منظور 

سازي بديل، توانايي آنهـا را بـراي    ناكامي در توسعه مفهوم در واقع، .از قدرت را اصلاح نمايند
و تـدبير  لـل  الم درك سازوكارهاي پيچيده مكانيسم اعمال قدرت در عرصه نوين سياسـت بـين  

36Fامور جهان

لازم است تعريف چندبعدي از قدرت ارائـه و چـارچوبي    ،بنابرايندهد.  كاهش مي 2
37Fريمونـد دوال  ،هاي آن ارائـه شـود. در ايـن راسـتا     مفهومي براي شمول تمام شكل

و ميكائيـل   3
                                                                                                                                        
1 . post structuralist 
2 .global governance 
3 . Raymond Duvall 
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38Fبارنت

قدرت محصول روابط اجتماعي و نتايجي است كـه  « اند: قدرت را اينگونه تعريف كرده 1
) اين تعريـف  36»(دهد. هاي بازيگران را براي تعيين سرنوشت و وضعيت خود شكل مي انائيتو

 شامل دو بعد تحليلي مهم است:
39Fكه روابط اجتماعي تعـاملي  كند مي عملاز طريق آن قدرت . نوع روابط اجتماعي كه 1

يـا   2
40Fتكويني

 است. 3
تحـت تـأثير قـرار    گران توانـايي بـازي   ،طريـق آن  بودن روابط اجتماعي كـه از  . اختصاصي2

 .گيرد مي
هاي متضاد روابط اجتماعي تعـاملي يـا تكـويني مربـوط      اولين بعد(نوع روابط)، به موقعيت

قدرت يا ويژگي خاص بازيگران يا تعاملات آنها و يا فرايندهاي اجتماعي است  ،است. بنابراين
سـازد.   هاي خاص مي ييكه بازيگران را به عنوان موجودات اجتماعي با هويت اجتماعي و توانا

از طريـق آن  بودن)، مربوط است به ميزان روابـط اجتمـاعي كـه قـدرت      دومين بعد( اختصاصي
كه مستقيم و از نظر اجتماعي خاص يا غيرمسـتقيم و از نظـر اجتمـاعي پراكنـده     شود  مي لاعما

للـي قـرار   الم از طريق فرايندهاي پراكنده كـه درنهادهـاي بـين    ،اي لحظه هر تواند در است و مي
مربوط است به اينكه آيا قدرت وجه تعاملي دارد يا  اولين بعد ،دارد، عمل كند. به عبارت ديگر

هـاي   شده از كـنش  اين بعد به روابط اجتماعي تشكيل برساخته اجتماعي است. يك وضعيت در
يق قدرت از طر ،اينجا مقابل يكديگر مربوط است. در شده اجتماعي در پيش ساخته بازيگران از

 كه برتوانايي ديگران براي كنترل شـرايط وجوديشـان تـأثير    كند مي روابط رفتاري يا تعاملي كار
شـود و ممكـن اسـت بـه      قدرت تقريباً تبديل به ويژگي بازيگر مـي  ،اين وضعيت گذارد. در مي

 دادن كنش يا وضعيت كنش ديگران عمل نمايد. عنوان منبعي براي شكل
قـدرت از طريـق    ،تكويني تشـكيل شـده اسـت. در اينجـا     وضعيت دوم از روابط اجتماعي

كند و براجتماع يا موقعيت نهادي بـازيگران مقـدم اسـت و آنهـا را بـه       روابط اجتماعي كار مي
 سازد.  ها و منافع خاص مي عنوان موجودات اجتماعي با توانايي

                                                                                                                                        
1 . Michael Barnett 
2 . interaction 
3 . constitution 
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بـه ايـن    ،ياين تفاوت مفهومي بين كاركرد قدرت ازطريق روابط اجتماعي تعاملي يا تكوين
امـا قـدرت    ،اعمال قدرت بـه منظـوركنترل ديگـران اسـت     نزلهمعناست كه قدرت تعاملي به م

كه چه كسي بازيگر است و  كند تكويني مربوط است به اينكه چگونه روابط اجتماعي تعيين مي
كنـد   روابط خاص اجتماعي، بازيگران خاص توليد مـي  ،به عبارت ديگر ؟هايي دارد چه توانايي

خود و ديگري دارند. در قـدرت تعـاملي، قـدرت ويژگـي      هاي متفاوتي از ها و درك اناييكه تو
كنش و تعامل بازيگر است و پيامدهاي قدرت بر حسـب موضـوع و هـدف قـدرت نگريسـته      

برحسـب هويـت    صـرفاً  ،شود. در قدرت برساخته، قدرت بـه عنـوان پيامـدهاي توليدشـده     مي
شـود. قـدرت تعـاملي مسـتقيم و اختصاصـي و       ته مـي كنندگان موقعيت اجتماعي نگريس اشغال

بـر هويـت اجتمـاعي     تـأثيرات  ،قدرت تكويني غيرمستقيم و پراكنده است. در قـدرت تعـاملي  
از  ،گرايشات رفتـاري اسـت. از نظـر ريمونـد دوال     متوجه ،، اما در قدرت برساختهاعمال است

شـود كـه در    مولد حاصل مي تركيب اين دو بعد، چهار نوع قدرت اجباري، نهادي، ساختاري و
 )  37ادامه بررسي خواهد شد.(

اجتمـاعي و نـوعي رابطـه     اي به عنوان برسـاخته  ،سازي نوين قدرت مفهوم ،به طور خلاصه
توانـد   مـي  بنـابراين،  .شـود  شامل مباني مـادي و غيـر مـادي مـي     ،اجتماعي تكويني و يا تعاملي

را قـدرت  مفهـوم  الملـل در برداشـت از    نروابط بيمختلف هاي  اي براي همگرايي تئوري زمينه
ابعاد مفهوم قـدرت  به  ،به طور خلاصه ،قبل از بررسي اشكال مختلف قدرت )38فراهم نمايد.(

 .پردازيم مي
 

 مختلف قدرت  ابعاد . 1
بعدي و يكپارچه بلكـه مفهـومي    تك نهقدرت الملل،  برخلاف برداشت سنتي در روابط بين

ديگركاهش يابد. مهمتـرين   ابعادان يك بعد آن افزايش و چندبعدي است كه ممكن است همزم
 )39(:ابعاد آن به شرح زيراست

 مرتبط است با تعداد بازيگراني كه مورد نفوذ يك بازيگر هستند. . دامنه:1ـ  1

 گيرد. تحت تأثير قرارمي Bميزان احتمالي كه رفتار امرتبط است ب . وزن:2ـ 1
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كشـوري   رت براي طرفين بستگي بـه ميـزان نفـوذ دارد.   ميزان هزينه اعمال قد : . هزينه3ـ1
 كه با كمترين هزينه موفق به تغيير رفتار ديگري شود. بيشترين قدرت را دارد

بندي آنها  هاي مختلفي براي طبقه ابزارهاي مختلفي براي اعمال قدرت و روش ابزار:  .4ـ 1
 ها مشتمل بر مقولات زير است: يكي از اين روش .وجود دارد

شـود.يك   مـي هـا   و يـا گفتمـان  : شامل نمادهاي هنجاري يا اطلاعات . ابزار نمادين1-4-1
 دهد.  كشور ديگران را ازطريق هنجارها و يا اطلاعات تحت تأثير قرار مي

و  المللـي  به خصـوص نهادهـاي بـين    ،يك كشور از طريق نهادسازي . ابزار نهادي:1-4-2
 دهد. ثير قرار ميأرا تحت ت ديگران ،خودجهت منافع ملي هدايت آنها در 

 .كاهش يا افزايش كالاها و خدمات در دسترس يك كشور . ابزار اقتصادي:1-4-3

 مند گيري عرصه سياست انديشه المللي و شكل با تغيير محيط بين :ك. ابزار ديپلماتي1-4-4
بـر اهميـت ديپلماسـي، دسـتاوردهاي همكـاري و سياسـت        ،هـا  فراتكنولوژير نتيجه توسعه د
 )40الملل نسبت به ديگر ابزارهاي قدرت افزوده شده است.( سازي در روابط بين قناعا

41Fداشته، اما بـه اعتقـاد ويـن   زيادي اين ابزار در طول تاريخ جذابيت  . ابزار نظامي:1-4-5

1 
افزايش قدرت اقتصـادي و   ،همچنينتقويت و انسجام جامعه جهاني و اهميت افكار عمومي و 

دولتي، مشـروعيت و مطلوبيـت كـاربرد نيـروي نظـامي را كـاهش داده و       شناختي بازيگران غير
 ،المللي اهميت بيشتري پيدا كرده است. بـه نظـر وي   آميز حل اختلافات بين هاي مسالمت روش

و  جنـگ دوم در   91از مقايسه ميزان واكنش جهاني به جنگ اول آمريكا عليه عـراق در سـال   
هـاي اطلاعـاتي    يردولتي و شبكهغبازيگران  ،ه جهانيتوان به اهميت نقش جامع مي ،2003سال 

 )41برد.( يار آمريكا پك طلبانه دولت نومحافظه هاي هژموني در كاهش اعتبار و شكست سياست
گيـري ابعـاد نمـادين     اما انـدازه  ،گيري برخي ابعاد قدرت ممكن است اندازه ،به طورخلاصه

اي از  حـداقل شـامل مجموعـه    . تعريـف علمـي قـدرت بايـد    باشـد  مـي مثل هنجارهـا سـخت   
برداشت سنتي  ،بيان شد همانطور كه قبلاً، دامنه و قلمرو شود. Bو  Aهاي چون وجود  ويژگي

توانايي بسيج منابع يا برخورداري همچون قدرت را بر حسب منابع فرضي  ،الملل روابط بين رد
 ،اط بـا دامنـه و قلمـرو   اما ارزيابي قـدرت درخـلاء و بـدون ارتب ـ    ،كرد گيري مي اندازه ،از منابع

                                                                                                                                        
1 . Wyne 
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و برسـاختگي  اي  كننده است. مشكل اين روش اين اسـت كـه بـه بعـد رابطـه      معني و گمراه بي
گيري قدرت غيرممكن نيست. انـدازه قـدرت    اندازه ،عين حال قدرت توجه ندارد. دراجتماعي 

A رابطه با  درB، احتمـال اجابـت   ــ  1گيرد: هاي زيرانجام مي بر اساس روش B، 2  ــ سـرعت 
فـراهم شـده    Aـ حجم مجازات مثبت و منفـي كـه توسـط    4 ،ـ تعداد موضوعاتB، 3اجابت 

 )B.)42هاي موجود در دسترس  ـ تعداد انتخاب7 و Bـ هزينه A، 6ـ هزينه 5 ،است
 

 وجوه و اشكال مختلف قدرت. 2
. بنـدي شـده اسـت    هاي متفـاوتي تقسـيم   الملل، به گونه قدرت، از منظر محققين روابط بين

چهار نـوع قـدرت    ،»الملل قدرت درعرصه سياست بين«ند دوال و ميكائيل بارنت دركتاب ريمو
بـه   ،»قـدرت نـرم  «روزنا دركتاب  اند. جيمز اجباري، نهادي، ساختاري و مولد را شناسايي كرده

هـاي اطلاعـاتي و    تكنولـوژي «كتاب  در ،قدرت نرم و سخت اشاره كرده و ليفين و برخي ديگر
42Fبر اهميت فراقدرت ،»جهانيتغييردامنه قدرت 

اند. بالـدوين دركتـاب    كرده كيدأدرعصركنوني ت 1
. بـدون  اي و قدرت عناصر ملي اشـاره كـرده اسـت    به قدرت رابطه ،»الملل راهنماي روابط بين«

 برايرا قدرت اشكال مهم و مختلف  ،در ادامهديگري،  ها بر بندي يك از اين تقسيم ترجيح هيچ
با يكديگر مرتبط بـوده و  اگرچه بسياري از اين اشكال  ؛كنيم ررسي ميدرك بهتر مفهوم قدرت ب

 . باشند ميها مكمل هم  در بسياري از جنبه
 

 . قدرت اجباري  2-1
43Fقدرت اجباري ،از ديدگاه بارنت و دوال

كنـد   اي از روابط بين بازيگران تأكيـد مـي   دامنه بر 2
هاي ديگري را شكل دهـد.   يت يا كنشوضع ،دهد تا به طور مستقيم كه به يك بازيگر اجازه مي

ترين تعاريف قدرت بر اساس اين نوع مفهـوم، تعريـف    يكي از معروف ،همانگونه كه گفته شد
كنـد كـه    است. وي قدرت را به عنوان توانايي بازيگر در درون روابط اجتماعي تعريف مـي  روب

كنـد.   بـر وي اعمـال مـي    ،مقاومت ديگري به رغمرا  هاي خود كه خواسته درموقعيتي قرار دارد

                                                                                                                                        
1 . meta power 
2 . compulsory power 
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44Fتعريف دال

بـراي وادار   Aقدرت توانـايي   ،قابل توجه است. از نظر وينيز از قدرت اجباري  1
داد. اين تعريف مشـتمل بـر سـه     صورت انجام نمي به انجام كاري است كه در غير اين Bكردن 

 بعد است:
 .خاص يدرجهت  Bبراي تغيير كنش  Aمندي و خواست  . نيت1 
 .ها خواست. تعارض 2 
 3 .A با برخورداري ازمنابع مادي و غيرمادي ،B گذارد.   تغيير رفتار تحت فشار ميبراي  را 

تواند  مندي نيست و مي با دال اين است كه قدرت اجباري منوط به نيتوبر تفاوت تعريف 
حتي وقتي آنهـايي كـه اعمـال سـلطه      ،وجود دارد يناخواسته و بدون قصد باشد. قدرت اجبار

بـه دليـل توليـد     . بنـابراين، كنند، نسبت به توليد پيامدهاي ناخواسته كنش خود،آگاه نيسـتند  مي
قـدرت  ايـن شـكل از   شـود.   كننـدگان آن درك مـي   طرف دريافت از بهتر يپيامد، قدرت اجبار

بسـيار   گـرا  واقـع الملل تأثير زيادي داشـته و بـه تفكـر     برنحوه تفكردرباره قدرت در روابط بين
چـون   ؛هاي بزرگ معطوف بوده اسـت  از قدرت بيشتر به قدرت گرايان واقعدرك نزديك است. 

توسعه منـافع در تقابـل مسـتقيم بـا      به منظورتوانايي استفاده از منابع مادي  ،قدرت ،از نظر آنها
از  قادرنـد هاي چنـدمليتي نيـز    هاي بزرگ، شركت هاي ديگر است. علاوه بر قدرت منافع دولت

 )43هاي كشورهاي درحال توسعه استفاده كنند.( ي تغييرسياستقدرت سرمايه خود برا
اين است كه به قـدرت بـر اسـاس     ،كلاسيك وجود دارد گرايي واقعمشكلي كه در رويكرد 

قـدرت  ايـن در حـالي اسـت كـه      .كيد داردأنگرد و بيشتر بر بعد نظامي آن ت توانايي و منابع مي
بـدون  درك قدرت  .گيري آن وجود ندارد دازهيكساني براي انمعيار مفهومي چند بعدي است و 

 يقدرت اجبـار  ،مشكل است. علاوه بر اينو اجتماعي آن اي  قلمرو و بعد رابطه ،توجه به ابعاد
گيـرد. موضـوعي كـه     شود و منابع هنجاري و نمادين را نيز در بر مي به منافع مادي محدود نمي

 اند.  كمتر به آن توجه داشته گرايان واقع
 
 
 

                                                                                                                                        
1 . Dahl 
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   قدرت ساختاري .2 -2
45Fقدرت ساختاري

46Fبه قدرت ابزاري 1

 .هـا سـروكار دارنـد    هر دو بـا توانـايي  و نزديك است  2
بـه  توانـايي   ،ساختاريقدرت قدرت ابزاري برتوانايي براي تأثيرگذاري بر نتايج تأكيد دارد، اما 

مشـهورترين  . دهد نظر قرار مي را مدتأثيرگذاري بر قواعد و نهادها براي هدايت پيامدها  منظور
47Fسازي از قدرت ساختاري توسط والتز مفهوم

 ارائـه  1979در سـال   ،گرايـي  در مكتب نوواقـع پ ،3
د. رك ـ هاي قدرت فرض مـي  مراتبي از توانايي ها را به عنوان سلسله شده است. وي دولت ـ ملت 

استفاده شد. آنها قدرت سـاختاري را در   1970همچنين توسط كوهن و ناي در سال ،اين مفهوم
توجـه  به اين نكتـه   ،87نيز درسال  كاكساند.  رون موضوعاتي در سطح سيستمي بررسي كردهد

 )44كنند.( ها را محدود مي كنش و نهادها ،ها  هاي مادي، ايده كه چگونه توانايي كرد
 ساخت دوجانبه و مسـتقيم توانـايي بـازيگران    قدرت ساختاري عبارت از ،به عبارت ديگر

هـاي سـاختاري توجـه دارد     رها يا به روابط متقابل برساخته موقعيت. اين قدرت به ساختااست
قدرت ساختاري نيز مثل قدرت  كند بازيگران چه نوع موجودات اجتماعي هستند. كه تعيين مي

ايـن   ،هـا  ايـده  هـاي اطلاعـاتي،دانش و   ها توجه دارد، اما تكنولوژي ها وشركت ابزاري به دولت
 )45دهند. ( ني را تغيير شكل ميرفتار انسا ،نتيجه در ساختارها و

 گرفته است:   به دو روش مورد توجه قرار رابطه متقابل بين تكنولوژي و ساختار 
 دهد.  ـ تكنولوژي، ساختارهاي امنيتي يا موضوعات اقتصادي را تحت نفوذ قرار مي1
 دهند.  ـ ساختارهاي موجود يا نهادها، تكنولوژي را شكل مي2

شود. آنهـا بـه    در متون ماركسيسم افراطي ديده مي ،هي ساختارهاد مثال تكنولوژي در شكل
داري و  دهي روابط اجتماعي بين طبقه سرمايه شكل داري ازجمله تكنولوژي در نيروهاي سرمايه

نظـم   و بازتوليد اين روابط اجتمـاعي اسـت   ،هدف دولتو معتقدند كنند  طبقه كارگر اشاره مي
 بـه اعتقـاد برخـي محققـين،    شـود.   مراتبـي مـي   سلسـله تكنولوژيكي منجر به قدرت سـاختاري  

كـه   د. ساختارها هستندنك هاي اطلاعاتي را محدود مي استفاده ازتكنولوژي ساختارهاي موجود،
) از نظـر روزنـا،   46هايي توسـعه يابـد و چگونـه اسـتفاده شـود.(      كنند چه تكنولوژي تعيين مي

                                                                                                                                        
1 . structural power 
2 . instrumental power 
3 . Waltze 
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از  ،). برخـي 47دهـد.(  رافش شـكل مـي  طرف است، اما استفاده آن، به محـيط اط ـ  تكنولوژي بي
ديـدي غيـر    ،اند كه درآن كارگزار انساني جايگـاهي نـدارد   رويكرد قدرت ساختاري انتقاد كرده

 )  48د.(نگر بعدي و يكپارچه مي به صورت تكرا  آنعلّي از قدرت دارد و 
 

   ي. قدرت نهاد3 -2
صورت غيرمستقيم است.  طريق اجتماعي و با فاصله و به كنترل برديگري از ،قدرت نهادي

واسطه هستند و از  Bو  Aنهادهاي رسمي و غيررسمي است كه بين  ردر اينجا تأكيد مفهومي ب
هـا و وضـعيت    د و كـنش نكن كند، عمل مي هايي كه آن نهادها را تعريف مي طريق قواعد و رويه
 ـ   ،ند. اين درك از قدرتنماي محدود ميرا وجودي بازيگران  ه خصـوص  به برداشـت ليبرالـي ب

48Fاندرو هيـل  )49است.( تر ليبراليسم نهادگرا نزديك

المللـي بـه    بـر آن اسـت كـه نهادهـاي بـين      1
المللـي را بـه نحـوي  تعريـف      ها و قواعـد بـين   بازيگران حق انتخاب كمي داده و محتواي نرم

كنند كه با قدرت شمال  سازگارتر است و برخي بازيگران را بر ديگران ترجيح داده و نوعي  مي
 دهند. ابستگي را تحت لواي وابستگي متقابل شكل ميو

بين اين دو نوع قدرت سه تفاوت عمـده وجـود   .تفاوت قدرت اجباري و نهادي: 2-3-1
 دارد:
دارد، متكـي   Bكنترل مستقيم قدرت بـر  به منظور Aـ قدرت اجباري بر منابعي كه بازيگر 1

 نيست.   Bدادن  كردن و شكلمحدود برايلزوماً داراي قدرت نهادي  Aاست، اما بازيگر 
از نظر اجتماعي از هم فاصـله   Bو  Aـ شناسايي اهميت تنظيمات نهادي، به اين معني كه 2

 .تواند زماني يا مكـاني باشـد   دارند و به صورت غيرمستقيم به هم وابسته هستند. اين فاصله مي
تنظيمات نهادي مثـل  تواند رفتار يا وضعيت ديگري را فقط از طريق  مي Aاز نظر مكاني، كنش 

ثير قـرار  أالمللي و يا ساختارهاي پراكنده وابستگي تحـت ت ـ  گيري، تقسيم كار بين قواعد تصميم
نيست، بلكه از طريق نهـادي و    Bبر Aثير مستقيم أت ،مثل قدرت اجباري ،دهد. قدرت در اينجا

در رابطـه   A داراي منابع قدرت نيسـت، بلكـه چـون    A. شود اعمال مياز طريق روابط پراكنده 
شـود. از   مـي  Bخاصي با تنظيمات نهادي مربوطه قرار دارد، كنش آن موجب اعمال قدرت بـر  

                                                                                                                                        
1 .Andrew Hurrell 
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تواننـد تـأثيرات متـداوم و     انـد،مي  زمـاني تأسـيس شـده    عقطميك  نهادهايي كه در ،زماني نظر
 زماني داشته باشند.  مقاطع ناخواسته بر ديگر 

كه گرفتـه نشـده    دهد مورد توجه قرار مي ـ قدرت نهادي بر خلاف اجباري، تصميماتي را3
هـاي   هـا را محـدود و يـا از جهـت گيـري      مثل برخي تنظيمات نهادي كه برخي فرصـت  ؛است

تواند فرايند دسـتور كـار را بـه شـكلي      تنظيمات نهادي مي ،براي مثال .كند خاص جانبداري مي
 )50جهت دهد كه موضوعات مورد منازعه را از آن حذف كند.(

هـاي   درحالي كـه قـدرت نهـادي برمحـدوديت    وت قدرت ساختاري و نهادي:.تفا2-3-2
هـاي اجتمـاعي و منـافع توجـه      نـايي امتفاوت بر كنش تأكيد دارد، قدرت ساختاري به تعيين تو

ساختار است. محققيني كه بر قدرت نهادي تأكيد  درك متفاوت از ،. دليل تفاوت اين دوكند مي
كنند كـه   ها تعريف مي ها و نرم اي از قواعد، رويه نوان مجموعهدارند، نهادها و ساختارها را به ع

محققيني  در عين حال،كند.  هاي ثابت را محدود مي برساخته با اولويت هاي بازيگران قبلاً كنش
كنند، به ساختارها به عنوان روابط دروني توجه دارند كه نوعي  كه بر قدرت ساختاري تأكيد مي

فقط با خاصـيت روابطـش بـا     Aبه نحوي كه موقعيت ساختاري  ؛رابطه مستقيم برساخته است
و دار  رابطه بين كارگر و سـرمايه  ،وجود دارد. مثال كلاسيك در اين زمينه Bموقعيت ساختاري 

انـد،   نوع موجودات اجتماعي كه به صورت متقابل ساخته شده ،برده و ارباب است. از اين منظر
هستند. قدرت ساختاري سرنوشت و وضـعيت بـازيگران   به طورمستقيم و دروني به هم وابسته 

 دهد: موجود را به دو روش شكل مي
 .هاي اجتماعي نابرابر ها و مزيت ـ توليد توانايي1
هاي آنان، درك آنها از خـود و   ـ ساختارهاي اجتماعي علاوه برساخت بازيگران و توانايي2

اي سيستمي، منافع بازيگران را تحـت  ه دهد. علاوه بر توزيع مزيت منافع ذهني آنها را شكل مي
 دهد آنها نقش خود را در نظم موجود بپذيرند.  تأثير قرار داده و اجازه مي

49Fمحققين ماركسيست همچون گرامشي و لوكوس

به اين مفهوم قدرت توجه زيادي نشـان    1
نـايي و  توا ،داري جهـاني  گرايان تاريخي، سـاختار سـرمايه   ها و مادي اند. از نظر ماركسيست داده

منـافع و تمـايلات    ،دهد كه از طريـق آن  منافع بازيگران را تعيين و ايدئولوژي آنها را شكل مي

                                                                                                                                        
1 . Lukes 
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هـاي مختلـف    سيستم جهاني، ساختار باعث توليـد دولـت    كنند. از نظر تئوري خود را درك مي
ايـن   شود. آنهايي كـه در  هاي متناسب آن مي پيرامون و پيرامون با منافع و هويت مثل مركز، نيمه

آنها در سيسـتم حمايـت    جايگاهپذيرند كه از  قرار دارند، مفاهيمي از منافع را مي پائينموقعيت 
يـك   ،اند. از نظر ونت گرايان مثل ونت نيز به قدرت ساختاري توجه كرده كند. برخي سازنده مي

 و معنـايي،  جنبه اساسي از هر شكل فرهنگي، نقش ساختار در آن است كه سـاختارهاي نقشـي  
 )51(شود. ميها  هاي متفاوتي براي دارندگان اين نقش ها و توانايي مزيتموجب توليد هويت، 

 

 . قدرت مولد4 -2
50Fقدرت مولد

 بـراي  .باشد محصول پراكنده اجتماعي بيناذهني در سيستم معاني و مفاهيم مي 1
ه كند چه چيـزي مشـروع و شـناخت چ ـ    تعيين مي ،هاي اجتماعي هاي فعاليت گيري جهت ،مثال

پاسـخي ويـژه بـه ايـن سـئوالات       ،هاي مختلـف از قـدرت   سازي اين مفهوم ؟كساني مهم است
؟ و چگونـه  هستندكند كه تا چه اندازه بازيگران قادر به تعيين سرنوشت خود  اساسي فراهم مي

يابـد؟ بـه عبـارت     هاي آنها از طريق روابط اجتماعي با ديگران محدود و يا افزايش مـي  توانائي
قـدرت مولـد در   اسـت.  مولد، توليد سوژگي از طريق روابـط اجتمـاعي پراكنـده     قدرت ،ديگر

 )52هاي مهم با قدرت ساختاري همپوشاني دارد.( برخي جنبه
ـ توجـه  1دو شباهت عمده آنها عبارت است از:.شباهت قدرت مولد و ساختاري: 2-4-1

شود، بلكه از طريـق   هاي تكويني اجتماعي كه توسط بازيگران خاص كنترل نمي هر دو به رويه
هـاي   ـ توجه هـر دو بـه اينكـه توانـايي    2گيرد.  دار بازيگران تحت تأثير قرار مي هاي معني رويه

درك بازيگران از  ،ها شود و اينكه اين رويه اجتماعي بازيگران چگونه از نظر اجتماعي توليد مي
 )53دهد.( خود و منافع آنها را شكل مي

قـدرت سـاختاري از طريـق روابـط سـاختاري      اختاري:. تفاوت قدرت مولد و س4-2- 2
هاي  به فراساختار توجه دارد و از طريق رويه ،تر است اما قدرت مولد عام ؛كند مستقيم عمل مي

كند. تفاوت بين روابط اجتماعي برسـاخته و پراكنـده دو پيامـد مهـم      اجتماعي پراكنده عمل مي
 براي قدرت دارد:

                                                                                                                                        
1 . productive power 
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هاي اجتماعي و سيستم دانش است كـه از طريـق    ها، رويه ـ توجه قدرت مولد به گفتمان1 
هـا صـورت    ها و رويه چون توليد هويت و منافع در درون اين گفتمان ؛شود آنها معاني توليد مي

 ها ميدان اجتماعي كنش را تعيين و عامل روابط اجتماعي قدرت هستند. گيرد. گفتمان مي

به آنها معني  و ها را توليد اجتماعي و تواناييهاي  ها، هويت ـ فرايندهاي گفتماني و رويه2 
هـاي   هاي اجتماعي وابسته و پراكنده ذهنيت د. قدرت مولد توجه دارد كه چگونه رويهنبخش مي

51Fلـوني ليپكـوتس   )54كند.( خاص و معاني خاص توليد مي

هـا   عي اسـت برخـي گفتمـان   مـد  ،1
ه و نـوعي خـاص از   ادي جلوه دد نظم برخي چيزها را طبيعنتلاش دار، همچون گفتمان ليبرالي

دهنده بوده و متمايل به تعقيـب شـكل خاصـي از منـافع و      ند كه خود نظمنبازيگران را ايجاد ك
52F) از نظر امانوئل آدلر55باشند.( ها مي ارزش

53Fو استيون برنستين 2

نيز دانش با قدرت در ارتبـاط    3
بخشـد و   به جهـان معنـي مـي    كند، است. دانش به افراد در كنترل بازيگران و پيامدها كمك مي

 )56سازد. ( ها را ممكن مي درك رويه

 
 . قدرت نرم  5 - 2

54Fقدرت نرم

آن را توانايي براي واداركردن ديگران  توسط جوزف ناي مطرح شد وبار  اولين ،4
به انجام كاري از طريق منابع قدرت ناملموس مثل فرهنگ، ايدئولوژي و نهادهـا تعريـف كـرد.    

ا در برابر قدرت سخت (منابع ملموس مثل نظامي و اقتصادي) قـرار داد  وي اين شكل قدرت ر
 ،باشد. از نظر نـاي  ، تحريم اقتصادي و ارعاب ميبه استفاده از نيروي نظامي كه مبتني بر تهديد

هاي يك كشور در نظر ديگران مشروع جلوه كند، قدرت نرم آن كشـور افـزايش    وقتي سياست
توجه صرف بـه قـدرت سـخت و غفلـت از      ،بوش را در عراق يابد. وي دليل ناكامي دولت مي

 .داند و معتقد است عصر اطلاعات موجب افزايش اهميت قدرت نرم شده اسـت  قدرت نرم مي
بلكـه فرهنـگ و    ،داشـتن توانـايي بـالاي نظـامي و اقتصـادي مهـم نيسـت        از اين پس، صرف

                                                                                                                                        
1 . Ronnie Lipschuts 
2 . Amanual Adler 
3 . Steven Bernstein 
4 . soft power 
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كه  . بر خلاف قدرت سختاشندب ميمهم  نيزا محلي داشته باشند، يهنجارهايي كه جنبه جهاني 
 )57. (باشد ميو دوطرفه قدرت نرم مبتني بر تعامل ، طرفه است يك

يـابي بـازيگران غيردولتـي و     موجب دسـت  ،هاي اطلاعاتي ها و شبكه تكنولوژيفراگسترش 
هاي خود را تبليغ و نفـوذ   توانند ارزش اي به قدرت نرم شده است. آنها از اين طريق مي حاشيه

اغلب به صورت غيرمسـتقيم و از   ،كار جهاني افزايش دهند. اين شكل قدرت دستور رخود را ب
  .بخش باشد كشد تا نتيجه طول مي زياديزمان كند و  ميدادن به محيط عمل  طريق شكل

از اهميـت   ،هـا در سـطح جهـاني    و ايـده  باورهـا و هاي گروهي  كنترل رسانه ،در اين راستا
 )58(زيادي برخوردار است. 

دوين در خصوص قدرت نرم معتقد است كه ناي منابع قدرت را با حيطه و دامنه قدرت بال
 ،سـوي ديگـر   شده و از معرفيمنابع ناملموس، ويژگي قدرت  ،اشتباه گرفته است. از يك طرف

هـاي   شود. حوزه ها، قدرت نرم تعريف مي يا اولويت اين منابع براي كنترل دستوركار استفاده از
اين شكل قدرت  ،از نظر وي ؟آيا تهديد نظامي محسوس است .ص نيستمنابع محسوس مشخ

 )59نيست.(اي  براي قدرت رابطهاي  تازه موضوع
 

 . فراقدرت6 - 2
55Fشناساني چون تام برنز  ريشه دركارهاي جامعه ،فراقدرت

56Fروزنـا  جيمـز  و دارد 1

و اسـتفان    2
57Fكراسنر

 ـ به معناي داشتن ت ،اند. اين مفهوم آن را توسعه داده 3 كنتـرل شـكل    رايوانايي بـازيگر ب
كنتـرل رفتارهاسـت.    ،پيامدها و در واقع ،بازي، روابط و ساختارهاي اجتماعي، عقايد، هنجارها

نزديـك اسـت. دركنتـرل سـاختارهاي      به قدرت ساختاري و نرم بسيار ،) اين شكل قدرت60(
امـدهاي تعامـل و   ــ كنتـرل پي  2 ،هـا  ها و فرصـت  ـ كنترل كنش1سه مبنا وجود دارد:  ،اجتماعي

نهادها و ساختارها به منظور  ،در واقع .هاي فرهنگي و ايدئولوژيكي گيري ـ كنترل جهت3 ،نتايج
فراقدرت به صورت غيرمستقيم و پراكنـده   ،نتيجه در .شوند ها و تعاملات تنظيم مي كنترل كنش

ين سيسـتم  داري است. هدف ا سيستم سرمايه ،كند. نمونه قدرت ساختاري و فراقدرت عمل مي
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برداري از منابع) بلكـه تغييـر نـوع زنـدگي،      ها، بهره تغييرعوامل مادي (توليد، زيرساخت فقطنه 
 باشد. فرهنگ و جامعه مي
هـا،   هـا، هويـت   فراقدرت مربوط است به اينكه چگونه تكنولوژي وشـبكه  ،به عبارت ديگر

 ـ ؟كنند سازند يا آنها را بازتوليد مي منافع و نهادها را مي بـر بـازيگران و    فقـط هـا نـه    وژيتكنول
گذارند، بلكه تعاملات بـازيگران و موضـوعات را در عرصـه سياسـت       موضوعات كنوني تأثير

58Fجهاني

59F) از نظر هارت61د.(نساز مي  1

آن استفاده  كساني را كه از تكنولوژي طبيعت قدرت و ،2
از خواسـتگاه اصـلي    ،رتشـوند و قـد   نهادها بازتوليد مي ها، منافع و دهد، ايده كنند،تغييرمي مي

 )62دهد. ( خود تغييرمكان مي
60Fاند.گيلپين نيز به طور ضمني مفهوم فراقدرت را پذيرفته گرايان واقعنو

بـين   ،به عنوان مثال ،3
تعاملات منظم بين دولتي و تغيير درتدبير سيستم، درمقابل تغييرات اساسـي كـه سيسـتم بـا آن     

دهد،  المللي را تشكيل مي هاي مختلف سيستم بين تدارد و طبيعت بازيگران يا موجودي سروكار
انـواع جديـد    ،در آنتمايز قائل شده است. تغييرات اخير بـه عصـر حاضـر مربـوط اسـت كـه       

نحـوي فراقـدرت را پذيرفتـه    بـه  ) كراسـنر هـم   63اند.( المللي و فراملي فعال شده بازيگران بين
خواهـان نظـم جديـد اقتصـادي      ، عصر پسااستقلال كشورهاي جهان سوم در ،از نظر وي .است
المللي و خواستار تغييـرات سيسـتمي هسـتند و از ارتباطـات جديـد اطلاعـاتي بـه عنـوان          بين

بـه مفهـوم فراقـدرت     نيـز ها  كنند. نئوليبرال هايي براي افزايش قدرت خود استفاده مي استراتژي
گسـترش فراقـدرت    اطلاعـاتي باعـث   هـاي   و تكنولـوژي  ها شبكه ،اند. از نظر ناي نزديك شده

ها و منـافع   به مفهوم فراقدرت نزديك هستند، چون به ساخت هويت همگرايان  اند. سازنده شده
در عرصه سياست جهاني باور دارند. معاني جمعي كه بازيگران درباره خود دارنـد يـا بـر آنهـا     

ا را تحـت  ه شبكه ،به نوبه خودآنها هاي اطلاعاتي شكل داده شده و  شود، توسط شبكه وضع مي
 )64(.دنده تأثير قرار مي
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در عـين   .الملل اهميت زيادي داشته اسـت  هاي روابط بين قدرت از زمان توسيديد در بحث
رغم تاريخ طولاني تحليل مفهوم قدرت، شاهد فقـدان اجمـاع محققـين در خصـوص     به  حال،

 ،گـرا  واقـع ثير رويكـرد  أحت تبيشتر ت ،گذشته الملل هستيم. در طبيعت و نقش آن در روابط بين
كه متكي بر منـابع مـادي و قـدرت     يدرك محدودي از قدرت وجود داشت و بر قدرت اجبار

  هـا،  فراتكنولـوژي به دليل توسعه  ،الملل اما با تغيير عرصه سياست بين ؛شد كيد ميأت ،نظامي بود
شـده اسـت.   تـر   هـاي اعمـال آن نيـز متحـول و پيچيـده      نحوه برداشـت از قـدرت و مكانيسـم   

المللـي و   تعدد بـازيگران بـين  اهميت افكار عمومي،  ،گيري و انسجام بيشتر جامعه جهاني شكل
 قـدرت منجر به كاهش مشـروعيت و مطلوبيـت كـاربرد اسـتفاده از      ،تكثر در تدبير امور جهان

، بلكـه اشـكال مختلفـي    شـود  فـرض نمـي  بعـدي   شده است. قدرت ديگر مفهومي تك ياجبار
 ،نهادي، ساختاري، مولد، نرم و فراقدرت پيدا كرده اسـت. بـه عبـارت ديگـر     همچون اجباري،

هـا،   گفتمـان قواعـد،   متكي بر منابع مادي و توانـايي نيسـت، بلكـه بـر هنجارهـا،       قدرت صرفاً
باشد. علاوه بر اين، دامنه قـدرت در نتيجـه     اطلاعات نيز متكي ميو معاني و دانش هاي  سيستم
المللـي،   هـاي بـين   هـا، سـازمان  NGOر يافته و متكثرتر شده اسـت.  يتغيها  فراتكنولوژيتوسعه 
بـه نحـوي    ،هاي ضعيف و حتـي افـراد   هاي اجتماعي فراملي، دولت هاي تجاري، جنبش شركت

 باشند. ثيرگذار ميأتدبير امور جهان تنحوه المللي و  اند و بر دستور كار بين داراي قدرت شده
الملل دارد. آنهـا را   ياي متعددي براي محققين روابط بينمزاقدرت،  ازسازي  اين نوع مفهوم

تـا بـه اشـكال مختلـف     سازد  ميگرايي در خصوص قدرت رها  هاي مباحث واقع از محدوديت
وبي براي تميز اشكال مختلف قدرت و ارتباطـات آنهـا بـا    چچار ،قدرت توجه نمايند. همچنين

باشـند. هريـك از    بلكه مكمـل هـم مـي    رقيب يكديگر،نه  ،سازد. اين اشكال يكديگر فراهم مي
گرايـان بـه    واقـع  انـد.  به يكي از اشكال قدرت توجه بيشتري كـرده  ،الملل هاي روابط بين تئوري

هـاي انتقـادي بـه قـدرت      انـد. تئـوري   قدرت اجباري و ساختاري گرايش بيشـتري نشـان داده  
انـد.   دهش ـتمايـل  ميا نرم  به قدرت نهادي ،ساختاري، مولد يا نرم و يا فراقدرت و تئوري ليبرال

 ،با يكـديگر تـداخل دارد و ايـن    ،هاي مكاتب مختلف از قدرت سازي اين مفهوم ،برخي اوقات
الملل در خصـوص قـدرت    اندازهاي متخلف فكري در روابط بين چشم فتگويزمينه را براي گ

و تــدبير امـور جهــان  ســازي نـوين قـدرت بــراي درك نحـوه     مفهـوم ) 65ســازد. ( فـراهم مـي  
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از اهميت زيادي برخوردار اسـت. درك   ،المللي در محيط جديد بينزوكارهاي اعمال قدرت سا
توانايي برخي بازيگران براي واداركردن ديگران به تغيير رفتـار خـود اهميـت دارد، امـا تحليـل      

الملل بايد شامل اين موضوع شود كه چرا، چگونـه و چـه زمـاني     قدرت در عرصه سياست بين
 ـ  همچنـين لازم اسـت بـه سـاختارها و      ؟كننـد  ر ديگـران اعمـال قـدرت مـي    برخي بـازيگران ب

دادن به سرنوشت و آينده خود قادر و يـا محـدود    فرايندهايي كه توانائي بازيگران را براي شكل
هـا فـراهم    تعقيب منافع و ايـده  ، به منظورهاي اجتماعي مختلفي براي آنها سازد و يا توانايي مي
 يـن موضـوعات نيازمنـد شـناخت متفـاوت اشـكال قـدرت اسـت.        كند، توجه شود. درك ا مي

كنند تا رفتار سياست خارجي خود را تغيير  ديگران را مجبور مي ، اغلب به طور مستقيمها دولت
كنـد،   مين و محافظـت مـي  أالمللي را در جهتي كه منافع ملي آنهـا را ت ـ  هاي بين دهند يا سازمان

در  .تـدبير وجـود نـدارد   اعمال قدرت و ات كسي در اما بسياري اوق ؛كنند سيس و هدايت ميأت
كننـد چـه    سازند و تعيين مـي  ها هستند كه بازيگران را مي ساختارها و گفتمان عمدتاً ،عين حال

 كنند.   هاي جهاني را در جهت خاصي هدايت  فعاليتتوانند  آنها مي .هايي مشروع است رويه
هاي زير مطالعه بيشتري صـورت   ر زمينهرغم توجه اخير محققين به قدرت، لازم است د  به
 به درك ما از ابعاد، نقش و طبيعت قدرت كمك بيشتري نمايد:  تاگيرد 
 .اشكال مختلف قدرت و رابطه آنها با يكديگر .1
 .رابطه نهادها و قدرت .2
 .رابطه دانش، تكنولوژي و قدرت .3
 .رابطه عرصه سياست داخلي و قدرت .4
 .ها با قدرت رابطه هنجارها و گفتمان .5
 .هاي فراملي بر قدرت جريان . تأثير6
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